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    تهامی ابوالحسن  در اشعارپندها ونکته های حِکمَی 

 
    خوزانی  شیروی مصطفی                              

   قم استادیار دانشگاه
  

  : چکیده
 656 -334(عباسی دوم ، شاعر توانمند عصر   تهامی  ابوالحسن ان، دیو  مقاله در این

اشعار ایشان گر چه اغلب در مدح و منقبت . ته است قرارگرف  مورد بررسی،)ق.هـ
افراد سروده شده است، همواره در آن، پند و موعظه و حکمت نیز به کار رفته 

در هر   و نشدیوا   جای  در جای تهامی  کهنشان می دهد   این پژوهش.است
 رهگذر  آمیزد تا از این  درمی میکَحِ  پندآموز و  نکتۀ  خود را با یک ، مدح مناسبت
  . باشد  داده  را انجام رسالتی

عزت : این پندها در ذیل ده عنوان کلی دسته بندی گردیده است که عبارتند از
 درک و بردباری بزرگان، بخشش و کَرم ، دانایی و، انسان، شرافت و بزرگواری 

فهم، استفاده از تدبیر در کارها، بلاغت داشتن در سخن، ، ناپایداری دنیا ، مذمت 
  .فقر، و مورد رشک واقع شدن انسان با فضیلت 

بنابراین، تهامی را باید از شاعران حکمت آور دانست و قصاید مدح گونه اش را 
  .نوعی حکمت محسوب نمود

  
  :  کلیدی های واژه

  ، میکَ، شعر حِ ، موعظه د، حکمتپنأبوالحسن تهامی، 
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  :  مقدمه
در میان ادیبان صاحب نام و شاعران نیکو خصالِ ادب عربی در دورۀ 

، تهامی نیز از جایگاه 1آید عباسی که عصر شکوفایی ادب عربی به حساب می
  .مناسبی برخوردار است

ۀ که در مکه یا حوم 2نام کامل این شاعر أبوالحسن علی بن محمد تهامی است
آن دیده به جهان گشوده است، او در ابتدای امر از رعایا و طبقات پایین جامعه 

شد ، ولی پس از سفر به شام و ارتباط با شیوخ بنی طی و مدح و  محسوب می
ستایش آنها به جایگاه مناسبی دست یافت ومدت زمان زیادی را در نزد آنان 

لکان در وفیات الأعیان     ابن خ).135 ص 1م، ج 1993الباخرزی، ( . سپری کرد
تهامی در یک مأموریت سری ، مخفیانه آهنگ مصر نمود و با خود « : می گوید

الحاکم (نامه ها ونوشته های بسیاری حمل می کرد که در راه به دست مأموران 
گرفتار آمد و به زندان افتاد و پس از آنکه معلوم شد نامه هایی که حمل ) بامراالله 

 هجری 416زمامداران فاطمی بوده است پس از دوهفته در سال می نموده بر ضد 
  )378، ص 3ج : م 1970ابن خلکان، .(»قمری به طور مخفیانه در زندان کشته شد

وی شاعری زبان آور، شیوا سخن و شیرین بیان است که در مجموع،   
دارد البته در برخی از موارد مبالغاتی . باشد ترکیباتش بسیار ساده و بی پیرایه می

شعر او بیشتر در مدح ، رثاء، غزل، حکمت و مذمت . که از شأن او کاسته است
  .)76، ص 3ج : م1979عمر فروخ، . ( دنیاست

 از دیوانش استخراج و به حسب اهمیت به ویدر این مقاله نکته های پند آموز 
  .ده موضوع کلی تقسیم شده است 

       انسان انسان  عزتعزت  --11
   ایشان  که درمی یابیم  شاعر نامدار،  اشعار این در  کوتاه  و درنگی با تأمل  
 را در   و آن  اند نهاده ، بسیار ارج  انسانی  عزت  خود، به  دیوان جای در جای
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   از مصادیق  را یکی ، یاد نیک  نمونه  عنوان به.  ند ا کشیده  نظم  به  مختلف های قالب
  ، و چه  است  یادِ نیک  همان  انسان  و عزت سربلندی :گوید  و می  بر شمرده عزت

  :  باشی ِ آن  یاد و نام ، زیباترین و محفل  مجلس  تو نیز در بهترین  که نیکوست
 هــــُلاَّ حدیثإِ  انـــنسَُ الإ زَّۀـــِمَا ع

  
  یجری ِ الذی  خیرالحدیث فیَ  ْ أنت فعَِش  

  »239   ص: م 1986 ، یالتهام« 

 عزتمند   و مرگدانسته   و مرگ  را، نابودی با ذلت   همراه  زندگی دیگر،از سوی
   زندگی  همان  با عزت مرگ:  گوید و میاست    قلمداد نموده حقیقی را زندگی

  :  است  واقعی  ونابودی  مرگ هماندر حقیقت    باذلّت  و عیش  و زندگی است
 هـُ حیات لـزّ مثـ الع ی فِِىـ الفَتَتوـفمَ
  

 هـُ حمامِ لـِّ مث ذلـال ی ـ فِِِ تُهـوعیشَ  
  »353  ، ص همان«                            

   انسان  عزت  را از مصادیق  از خواری  جستن دوری   همچنین وی  
 شود،   مأنوس  دمساز گردد و باخواری  با پَستی  اگر انسان که  و معتقداست برشمرده

  .ماند  نمی باقی   او و حیوان  بین دیگر تفاوتی
  
  
  انـنسالإ ِ و بـَ الکَل نـ بی رقـا الفَـمَ    یـَ فنبنِ وانـََ اله فـ أَلِ ىـذا الفتَإو

 »298  ، ص همان«
مانند را    خوار و ذلیلی  شخص  چنین ِ یک مرگ ،اه با استفاده از آرایۀ تشبیهگآن

، در ده از کار افتادستِبر این باور است که   زیرا؛ قلمداد می کند    ذلیلانه زندگیش
  :ندارندبا هم    تیتفاو چندان  و   قلم شده است دست همچون ناکارآمدی 

  ججِ، ویدُ ِ کعَیشِه ُ الذَّلیل موت
  

  انـٌ سی ۀـلاّء أو مَقطوعـ ش ىـالفتَ  

  »398  ، ص همان«
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   بزرگواری شرافت و --22
.   است  شده مورد تمجید واقع» مجد «  تهامی  دیوان ابیات بسیاری ازدر  

   ارث  به  ومکارم ، سرافرازی ، شرافت ، بزرگواری  بزرگی معنای  به  مجد در لغت واژۀ
  »854  ص: ش .هـ1367 ،  الوسیط معجم« . است  از پیشینیان رسیده

 بزرگی و شرافت   به  رسیدن  برای  که است معتقد گرانقدر شاعر  این  
  کرد، و  را تحمل  از زادگاه دوری و  را به جان خرید  غربت رنجِ  و باید سختی

  : دور باشد یا نباشد مسافت آن بسیار  کند که  نمی فرقی
 غُربۀ  المَجدِ مِن ولابُد فی

  
 أو تقترب رض الأ دُ فیعبات  

»32  ص: م1986 ، التهامی«  

   را به  انسان  تنهایی ، به نسب  و  اصل  که  باور است  بر این  دیگری  در قصیدۀ وی
 او را شریف نمی سازد، بلکه شرافت آدمیان به کند؛ و  نمی جد آراستهم زیور

 باید از خود   چاه در حقیقتاعمال نیکشان است و افتخارشان به میزان فضلشان و 
  : بدهد آب
 باء مکَرمَُۀًَ الآ ْ حسَب تَحسَبَنلا

  وفَخرُهمُُ ِ بحُسناهم ُ الرجّال حُسن
  

ِ م مجده  غایات  یُقصرُ عن لمَِن  
ِ  لا بطُولِهم  المعالی  فی بطَوْلِهِم

»338  ، ص همان«  

شرافت به ارث    به ستاید که  میاز این روی خود را   ممدوح وی،   دیگری در جای
   به  وپیشینیانشان  پدران  که ، همچنان  است  نکرده  قناعت پدران ونیاکان از رسیده
 انسان بزرگوار و با شرافت  ترین تهوشایس. اند  نگشته دلخوش و   امر راضی این

   با اموالی  آورده  دست  به  خویش از دسترنج   که اموالی   در بخشش  که  است کسی
  :نشود   قائل  تفاوتی  است  برده  ارث  به از پدرانکه 
   آبائه ْ بالمَجدِ عن  یقتنع لم
 اً ماجدى یُسمّ  أن  البریۀ ىأولَ

جدِ جدودهُ فما اقتنعوا بم وهمُ  
 کتلیده  مجده َ طارف  کان مَن

»128  ، ص همان«  
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   طایی  حاتم کند که  می  تشبیه  انسانی  را بههمچنین ایشان شرافت و بزرگواری

  ِ مُشفق بخشندگان  و  است  انسان  آن ، صورت» ّ طیَ « قبیلۀ   بزرگواری بلم س یعنی
 نور   درخشش  امور مردم انگشایشگر شوند و می   محسوب  آن ودلسوز، چشمان

  :آیند  میشمار   به آن
 ُ ٌّ وعینُه َ المَجدِ طیَ َّ وجه نإألا 

  
ُنورُها  المُفَرِّج ٍو  حُنین  کِرام  

»245  ، ص همان«  

فشارد   می  پای  نکته  خود، بر این  ممدوح  ستایش  هنگام  به  دیگری  در ابیات تهامی
   آن  اگر صاحب  که  برخوردار است  خاصی ویژگی   از یکبزرگواری و احسان  که

در   آشکار خواهد شد و  را در خفا ازخود بروز دهد، باز بر دیگران بخواهد آن
،   بر خوردار خواهد گشت  درجامعه  آن  مثبت از مواهبچنین فردی   نتیجه

  : خواهد شد وخداوند نیز از او راضی
 ىُ وما حَوَ  یداه ىلِلجودِ ما تَحو

  
 الحیاءُ ویظهرُىوالمَجدُ ما یخف  

»232  ، صهمان«  

 بزرگی و بزرگواری   به  یابی ، دست ، اشعار ذیل  از جمله  در موارد بسیاری سپس
  :داند شمشیر می و   اسلحه را در سایۀ

 ْ ماؤه  یَزل ٌ لم المَجدُ شَرب
  

 الصفاح َ صفاح رقرقاً فوقمُ  
»86  ، ص همان«  

کند   می  باشمشیر، اشارهاقتدار   آمدن  دست  بر تأکید در به  افزون  ذیل مثلا در بیت
   شمشیر داشته  مانند بُرندگی ا، کار  یابد، باید عزمی  دست خواهد بدان هر کس بکه

  :باشد
  یحوزه  السّیوفىبَ ظُ والمجدُ تحت

  
 حُدادها کجلاده َ وقْع  کان مَن  

»119  ، ص همان«  
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  گانگان بزر بزر  باریباری  بردبرد  --33
  بردباری  ویژه  و به  دارد، بردباری  نمود بارزی  تهامی  در دیوان  که  دیگری وضوعم

 باره  در اینوی ،  که نتایج ارزشمندی در پی دارد  بزرگترهاست بزرگان و 
  تری فزون   دارند، و از تجربۀ ِ بیشتری  و سال  سن  که اشخاصی: گوید می

بر   ِ آنان  و بُردباریند، و تقدیر و ستایش لمحِ   شایستۀ  از دیگران برخوردارند، بیش
 نیاید،   تنگ  به  از خطر کردن  که  کسی همچنین باشد،   می  و ضروری  لازم همگان
  : تقدیر است  بایستۀ
 ْ ذَوائبُه  شابَت  بمَِن ىُ أولَ الحِلم

 ْ ذَرعاً بنائبۀ  یَضِق  لم والمَرء مَن
  

 تَجاربهْ  دامَت  بمَِن ىوالحمَدُ أحرَ  
  وهو راکبهإلاَ   الهَول ىولا یَرَ

»41  ،ص همان«  

   ساخته ، او را چنان  بردباری ستاید که  را می ممدوحی   ایشان ،  جهت  همین به
  :شنود و ناپسند را ن  زشت  اصلاً سخن گوشش   کهباشد
 بیح قَ ُ عَن ُ سمَعَه َ الحِلم أقفَل

  
 أکثر الوقار لَوَقْرا َّ فی نإ  

»174  ،ص همان«  

  برآن ، او را ِ ممدوح بردباری  و ملْحِ: گوید  می  یادشده  معنای ادامۀو نیز در 
  : ننماید  توجهی  خردان  و بی  سفیهان  سخنان  به  که است داشته
  کأنّهىِ حتَّ  الجَهل  ذیِ ُ عَن ویَحلم

  
 وَقرُ ِ الوقارِ به  فَرط ُ منِ وحاشاه  

»197  ، ص همان«  

   بخشش و کرم بخشش و کرم--44
کلماتی همچون جود و بخشش و کرم و مجد در اشعار این شاعر نامی   

   بوده لی قا این گونه مفاهیم     برای  که  اهمیتی  به  با توجه ایشاننمود بارزی دارد ، 
   همان  در نظرش مجد که  جود و  صفت را به  خود ممدوحین  ، تقریباً تمام است

   این  به برجسته  ومی توان گفت به طور.  است نموده  صیفباشد، تو  می عطاء وکرم
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 تنها به این مقدار ، و است  ستوده  زیبایی  را به  انسانی ویژگی   واین  پرداخته موضوع
نموده    وتشویق  ترغیب  آن  به  شدن  متصف به نیز  را  دیگرانبسنده نکرده ، بلکه 

 ، او را   یافته  صفت  خود را بدین ممدوحشاعر،    چون  روی  همین به.  است 
 نظیر بر  کمکه نزد او یک انسان بخشایشگری بوده است »  ه سلام بن محمد«مانند

   نشانه کهو معتقد است    نموده  جود قلمداد  بیکران ، و او را بیانگر دریای شمرده
  :باشد  می  نمایان اش  در چهره  کرم های
 سنه حُ ِ أوحدٌ فی ُ الشَّمائل حسن

 ِ والفَضل ُ حُدوده البَحرُ بعَض
 ِ بوجهه ُ الکریم تَبدو أمارات

  

 جُوده ٍ فی  سلامۀ کمُحمّد بن  
ُ جُنوده  والنَّصرُ بعض ُ شُهوده بعَض
ِ وسُجوده ِ وحیائه  بِشْره مِن

»125همان، ص «  

   واتکالت  امور، ایمان  در همۀ:گوید  خود می  ممدوح  به  چکامه  همین  در ادامۀ وی
 خداوند   دست  به  آن ، استحکام  یازی  دست  بدان  که خدا باشد؛ زیرا هر بنایی به

  :  است  الهی  و رحمت  از فضل  گرفته  نیز الهام متا و کر  و فضل است متعال
 َ فی ُّ أمرٍ أنت  فکَُل لهْ بالإ قث

 َ مُوهماً لعطائه َ فَضلکُ قد کان
  

ِ شییده تَ  فی ِ فاللّه تأسیسه  
 بمزیده  موقن  بِشرک نفالآ

»129  ، ص همان«  

   جود و بخشش  میزان  را به  انسان  خود، ارزش  از دیوان  دیگری  در جای ایشان
   زند، منشأ آن  سر می  بلند مرتبه  از انسانهای  آنچه کهکند  می  و اشاره دانسته او

  :  است  آن حامل   شخص  آن  که  است مانند اخلاقی بی  های ارزش
  یَدُه    به   جادَت  ما  المَرءُِ  وقیمَۀ

  
  القیَم  مِن ُ الغالی َ الانفُس وقدرُک

»345  ، ص همان«  

  بخشش  و کرمشرو  را پی  خویش  ممدوح، دیگر ۀچکامیک  شی ازدر بخ وی
   بر جامعه بخل  و  خساست  هر گاه ورزد که  تأکید می  نکته ینر اب شمارد و برمی
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 گرفتارِ   آزاد منشی  انسان هرگاه  سازد، و  برآورده او نیازِ نیازمندان  اندازد، سایه
  بخشندگان  و  کریمان  سوی رو بهتنها ،  باشد یا شامگاه بامدادخواه  گردد،  مصیبتی
  :  وفرومایگان  خسیسان سوی   آورد نه
 ُ فانَّه ذا ذُکِر الکرامإ  یا مَن

 ْ أقطارها ُ أظلمت ذا الاماکنإو
  ُ نَبا بِحُرٍّ نَبوۀ ذا الزَّمانإو
  

 ً وعطاءً  نجدۀ فیها المُقدّم  
 ِ ضیاءَ َ لِمُعتفیه ِ کان بالبخل

 ً وعشاءَ َ غدوۀ قصد الاکارم
  

  »26  ، ص همان«
  وآن اینکهکند می به یک نکتۀ مهمی اشاره   از دیوانش  دیگری در جایوی 
 :ه عنوان یک قاعدۀ کلی بیان می کند که و ب، یست ن  کافی  جود وبخشش صِرف

آگاهانه و  باید  ؛ زیرا بخشش   نیست  آن  بر جواد بودن ، دلیل  هرکس عطا وبخشش
، بدین جهت ممدوح خود را به یک چنین پذیرد  خود صورت یگاه صحیحدر جا

  :گوید ستاید و می ویژگی می
  مُستحقّه ِ الجودِ فی صیرٌ بِتَرکبَ

  
َ جوادُ  الجَزیل  یعُطی نُّ مَ وما کُل  

»156  ، ص همان«  
                        

 در   که  است  آن  ستودنیِ کرم و بخشایشگری های ویژگیجلوه ها و  از  یکی
 و این شاعر چقدر ماهرانه  پذیرد؛  صورت  سختیی سیاه قحطی و مواقع روزها

هر چه موی : گوید می   کهبیان نموده است آنجا  این مطلب را در یک تمثیل زیبا
  :سازد ، زیبایی خود را بهتر نمایان می  پیشانی سفیدیسر ، سیاه و قیرگون باشد 

  
 ىًدَ نَ دتزُ الدّهرِ  َّ أهل وکُلَّما شح

  
 الغُرَرِ ِ الشَّعرِ تبدو زینۀ بظُلمۀ  

»189  ، ص همان«  



 ادب
واع

ان
سی

 فار
شعر

 در 
ی

 

 

    205  

   اشاره  ویژگی ین هم ستاید به  را می  السلام  علیهم  بیت  اهل نیز وقتی»  دعبل«
  کند می
  :کردند  می  کمک  نیاز مندان  بسیار شدیدِ روزگار، به هایِ در سختیبیشتر آنها    که

 ِّ مَشهدٍ  کل  الإعسارِ فی ُ فی مَطاعیم
  

ِ  والبرکات شُرِّفوا بالفضللقد  
»134  ص: ق .هـ1409،   دعبل «  

  
 یک تجاح   برآوردنست که برای این خصلت انسانی آنقدر ارزش قایل ا تهامی

   نماز با تمامی  اقامۀ  مثابه  را به مظلوم  بینوا و  یک حاجتمند وکمک و احسان به
  :داند می   آن ارکان

 ُ بعینها  الصّلاۀ ِ هی ُ اللهیف صِلَۀ
  

وتمامها برکوعها وسجودها  
»108  ص: پیشین   «  

            

      فهمفهم دانایی و درک و  دانایی و درک و --55
گیرایی    ، دارای آدمی  که  است  این  انسانی  خوب های یویژگ از یکی  

   پسندیدهحال   همه خصلتی است که درواین. باشدصحیح فهم و   درکدرست و 
 را گوشزد   آن اهمیت  خود قصاید از  ، شاعر مورد نظر ما نیز در بسیاری است
 را،  ظر خویشن  مورد  شخص  خود به  شکایت  علت ای  در چکامه وی.   است نموده
   شخص ، به آدم دانا  اگر: گوید میاست و در همین زمینه   دانستهفرد    آن  بودن فهیم

  ولی .خواهد بود خاطر  ، آسوده و سفرۀ دلش را نزد او باز کند برد شکایت  فهیمی
 .خواهد افتاد   سختی بهو بدو شکایت برد،  آورد   روی  وکودنی نادانفرد   اگر به
 بنابراین بیند،   نمی  این ویژگی   را دارای  کسی،  خویش غیر از ممدوح وی  وچون

 .پردازد نمی  دیگریو ستایش    مدح به

 کَدی  ومِن اغترابیِ   طول َ مِن هُمومی    أشتکی  لک ِ الذی  الفَهمىلَإ  نِّیإو
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 ۀٍِّ راح  کل ِ فی  الفَهم  ذی ِ مِن فذو العلم
  النَّدی  فی  لک َ الذی ُ الفهَم  یَجمع ومَن

  

 جُهدِ ِ فی  الغباوۀ  ذی  مِن ولکنَّه
  زندی  مدحه ُ فی  یکب  لم  الذی فذاک

»148  ، ص همان«  

   را در تقابل  انسان دلبستگیاز دیوان خود، هوی وهوس و    دیگری  درجای وی
  نسانی ا  بر قلب و دلبستگینفس   یااگر هو زیرا ، داند می  دانش  و  با عقلآشکار
و این نکته را در یک . که ناتوان بر توانمند چیره گردد   است  شود، مانند آن غالب

تقابل هوی و تمایلات درونی با نیروی خرد : گوید  تمثیل زیبا بیان نموده و می 
   شیران که در این کارزار می باشد  با شیران  وحشی های  گوسالهمانند رویارویی 

  !می شوندشکار 
 ِ لانَّه  ضد العُقول ىلهوََّ ا نإ

  
 ِ  آساده ىُ علَ  جĤَذره ضریت  

 »114  ، ص همان«                          
 هستند که تسلیم دلاین تنها اهل : گوید  خود می  پیشین  در تأیید گفتۀ آنگاه

  :شند خوی  در تسخیر هوای  همگانهوای خویش نمی گردند وگر نه
  أربابهاى الهوَ  ذوی  قُلوب عصیتَ

  
ُ مُسَخَّرُ  هواه ٌّ فی  فکل فیه  

»228  ، ص همان«  

  
  
   به کار گیری تدبیر در امور- 6

ک .ر(های فراوانی گفته شده است  در بارۀ امتیاز انسان بر دیگر جانداران سخن
که از جملۀ آنها ) 11تا ، ص  بی:به مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى، شهید مطهرى

گی بسا پیش ددر طول زن.  در وقایع و حوادث روزگار استمدبّر بودن انسان
تواند بر هزار نفر غلبه کند و آنها را  آید که یک فرد، با تدبیر ارزندۀ خود می می

که با استفاده از اسلحه هرگز نمی تواند به است شکست دهد، و این در حالی 
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  فشرده و تهامی نیز بر همین ویژگی پای. یک چنین بر تری بزرگی دست یابد
  :گویدمی

 ُ المَرءُ بتدبیره قَد یَغلب
  

 بالسّلاح ألفاً ولا یغَلبُهُم  
»92   ص:پیشین«  

  داشتن در سخنداشتن در سخن    بلاغتبلاغت  --77
های جاذبه آفرین انسان در زندگی برخورداری از فصاحت و  یکی از ویژگی

کارگیری  تشبیه و مجاز و استعاره و ه شیوا و زیبا سخن گفتن و ب. بلاغت است 
  . آموز بهترین فضیلت و مباهات است ضرب المثل و نکته های حکمت

 ُ له َ البیان ِ ما کان خیرُ المناقب
  

   والحکَِمِ َ بالامثال سِلکْاً وفُصل  
  

  »439  ، ص همان«
بالد  و تهامی در باب استفاده از فصاحت و بلاغت در جایگاه مدح ، به خود می

به همین روی خود را ستوده . ارهای بزرگی بکندکه می تواند در این عرصه نیز ک
  :و می گوید

  أکارم  ناد قوم ُ فی ذا أنشدتإ
  

  ذُکرَ الرّب نإ   للاذقان یخرّون  
»66  ، ص همان«  

  
  
   دنیا دنیا  ناپایداریناپایداری  --88

در ناپایداری دنیا سخنان بسیاری از سخنوران و حکیمان و اندیشمندان   
ال جای بسط سخن در بارۀ آن نیست و تنها شنیده و یا خوانده ایم که دراین مق

ر، مَالدّنیا دار مَ: به کلامی از امیر مؤمنان و اسوۀ سخنوران اشاره می کنیم که فرمود
   »133، حکمت   ۀ البلاغ نهج« .رقَ مَلا دارُ
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شاه بیت سخن تهامی در حکمت پیرامون همین موضوع است تا جایی   
ج : م1970ابن خلکان در وفیات الاعیان، : ندکه بسیاری از نویسندگان و ادیبان مان

وابن بسام در در . 114ص : م1993والباخزری در دمیۀ القصر، . 379 ص 3
 298ص : تا و بهاء الدین العاملی در الکشکول، بی. 48ص : تا الذخیرۀ ، بی

  : شناسند بسیاری دیگر، تهامی را با مطلع قصیدۀ زیر می.و
 ِ جارِ ۀ البری ِ فی ۀُ المَنی حکم
 َ تُریدها  کَدَرٍ وأنت  علَى طُبعَت
  ضد طباعها  الایام ومکلّف

  فإنمّا َ المستحیل وإذا رجوت
  یقظۀ ٌ والمنیّۀ ُ نوم فالعیش

  عجالاً إنمّا فاقضوا مĤربکم
  

ِ الدّنیا بدارِ قَرارِ ما هذه  
َ الاقذاء والاکدارِ صَفواً من

 نارِ  الماء جذوۀ ٌ فی متطلّب
 شفیرٍ هارِ  الرجاء علَى یتبن

 سار والمرء بینهما خیال
 الاسفارِ  سفَرٌ من أعمارکم

»461  ص: م 1986،   التهامی«  

در ابیات یاد شده، تهامی دنیا را ناپایدار می داند و مرگ را یک امر ساری و 
، و با اینکه انسان آن را شیرین و خالی بر می شماردو زندگی جاری در طبیعت 

و هر کس . ج و درد می طلبد، باید بداند که طبیعت دنیا چیزی جز این استاز رن
خلاف این امر بخواهد مانند کسی است که در میان آب، آتش طلب کند که یک 
خواست ناشدنی است، چون کسی که یک چنین امر محالی را طلب کند مانند 

  !  از آن برهدکسی است که بر لبۀ تیز و خطر ناکی گام نهد و بخواهد به سلامت
 را تضمین اشعار خود نموده اند هبرخی از شاعران نیز مطلع این قصید  

که از جملۀ آنها احمد شوقی شاعر معاصر عربی است که در دو جای دیوان خود 
  :می گوید) م1923(وی در مرگ اسماعیل پاشا . بدان اشاره دارد

 قاضِی القُضا ۀ جرَت علیه قضیۀٌّ
 وکول إلیومُصرفُّ الأ حکامِ م

  

للموتِ لیسَ لها من استئنافِ  
حکُمُ المنیّۀ ، ماله من کافِی

»104، ص 3ج : م1987أحمد شوقِی، «  
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  :وی در قصیدۀ دیگری با تضمین مطلع چکامۀ تهامی می گوید
 هذا القضاءُ الجدّ ، فَاروِ وهاتِ عن

  
حکُمِ المنیّۀ أصدق الأخبار  

»104، ص 3ج : م1987أحمد شوقِی، «  

   فقر نکوهش - 9
 آن نزد همگان مذموم است و مورد نکوهش بسیاری فقر به معنای منفی  

از شاعران و نام آوران قرار گرفته است، در دیوان تهامی نیز فقر و نداری مورد 
نکوش واقع شده است که به نمونه ای از آن در اینجا اشاره می کنیم، وی در 

  :ضمن قصده ای می گوید
 ذاإ فى الغن ُ فی ذا العیشإف

 اً وکساعد ذا الفقرَ میت
  نُضا  معدناً من ذا شئتإو
   

اًَ شَزر  العیش ْ بعینیک  فَالحظَ فاتــک   
ُ قبراً ُکَفَناً بالیاً ومأواه ه

 البُترِ تبراً َّ فی نإرفاشهرِ البتر 
»،169  ، ص همان«  

داند می تهامی در ابیات یاد شده زندگی حقیقی را برابر با توانگری و ثروتمندی
آنگاه با استفاده از . صورت باید به زندگی، با دیدۀ تحقیر نگریستکه در غیر این 

استعاره ای زیبا، فقر را به انسان مرده ای مانند نموده که کفنی پوسیده به او 
پوشانده شده است و جز گور ، مأوای دیگری ندارد، و در آخرین بیت بر این 

شمشیر و نبرد با باور است که زندگی طلایی همچون طلای خالص، جز در سایه 
سختی به دست نمی آید ، پس باید شمشیر از نیام بر کشید وبرای دست یابی به 

  .یک زندگی طلایی از پای ننشست
    است  مورد رشک  با فضیلت انسان-10

حسد ورزیدن و رشک بردن به دیگران یکی از خصایص ناپسندی است که شور 
 و آنان را از مسیر تکامل انسانی باز بختانه دامنگیر بسیاری از افراد بشر شده است

که جایگاه بحث آن است  در این باب کتاب ها نگاشته شده ودارد  داشته و می
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اینجا نیست، تنها چیزی که در این مقال مد نظر است این است که تهامی نیز از 
بیان این امر غافل نمانده و به یک نکتۀ ظریفی اشاره می کند و آن اینکه معمولا 

  .ی و فضیلت، برانگیزندۀ حسادت دیگران استبرتر
 ُ محسود وقد حازه والفضل

  فاضل  عن  ترجم  ناقص کم
  

 جُناح ِ من  حاسده ىفما علَ  
ٍ نُباح ٍ کریم  بیتىَّ علَ دل

»93  ، ص همان«  

هرچه : ایشان در جای دیگری از دیوانش به هنگام ستایش از محبوبش می گوید
ام انسان بیشتر باشد به همان میزان بر رشک و حسادت شایستگی و اعتبار و احتر
  .حسودان افزوده می شود

 ُ عصره ُ أفاضل بأغرَّ یحسده
  

 قدرِ حسودها ِ مثل قدرُ الفضیلۀ  
»108  ، ص همان«  

  نتیجه
نخست آن که ابو الحسن محمد تهامی بر خلاف آنچه تصور می شود که ایشان 

که از ظاهر اشعارش یک چنین امری مداح امیران و حاکمان است، و یا آن 
گردد، نه تنها مداح صرف حاکمان نیست ، بلکه حتی در لابلای  می برداشت 

مدحش برای حاکمان و امیران ، از اصول اخلاقی خود دست بر نمی دارد و به 
هر مناسبتی که قصیده ای می سراید بدون استثنا، در آن از پند و حکمت و 

سازد که شایستۀ تقدیر   را چاشنی کلام شیوای خود میگیرد و آن موعظه بهره می
  .و ستایش است

 تهامی بسیاری از مضامین اخلاقی و حکَِمی را در لابلای دیوان خود دیگر آنکه
مضامینی چون عزت انسانی، شرافت و بزرگواری ، و بردباری و . گنجانده است

  ....ناداری و .بخشش، و ناپایداری دنیا و مذمت فقرو
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توان ایشان را به جرأت شاعر حکمت قلمداد نمود و از  ر این میبناب  
های حکمت آموز ایشان را به مخزن  هایش درس آموخت و نکته پندها و حکمت

  .پر ارزش حکمت های اشعار عربی ضمیمه نمود
  ها پی نوشت
 656 هجری قمری که سال سقوط امویان است  تا سال 132 از سال - 1  

که این عصر، خود به دو . کلی عصر عباسی می نامندهجری قمری را به طور 
        دورۀ اول از سقوط امویان تا ورود آل بویه به بغداد : دوره تقسیم می شود

دورۀ دوم از ورود آل بویه به بغداد تا سقوط بغداد به دست ). ق. هـ334تا 132( 
   )33 شوقی ضیف، ص ،ش. هـ1382آذر شب، ). (ق. هـ656 تا 334(مغول 

 که ایشان غیر از آن تهامی معروف است که ابن شهرآشوب شودمی یاد آوری - 2
  .آن را جزء شاعران اهل بیت نامیده است، زیرا او شجاع بن منصور تهامی است

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

ابوا
عار 

 اش
ی در

کمَ
ی حِ

 ها
کته

 و ن
دها

پن
می

تها
سن 

لح
 



قم
گاه 

انش
ی د

سان
م ان

علو
ت و 

دبیا
دۀ ا

شک
 دان

جله
م

 /
م، 

سو
اره 

شم
ل، 

ل او
سا

 بهار
13

86
 

 

  212  

  :  و مĤخذمنابع
آذر شب ، محمد علی، تاریخ الادب العربی فی العصر العباسی، ، چاپ اول، . 1

   .ش. هـ1382: تهران
،  ،  ، وأنباء أبناء الزمان  الاعیان وفیات،  بکر   أبی  محمد بن احمد بن،  خلکّان  بنا. 2

  . م1970:  بیروت  دار صادر،،3  ج،   عباس الدکتور اءحسان: حقّقه
الباخرزی ، علی بن الحسن بن علی بن أبی الطیب، دمیۀ القصر وعصرۀ أهل . 3

دار : بیروت ، الطبعۀ الاولى ، 1 التونجی، جالدکتور محمد: العصر ، تحقیق ودراسۀ
  .م1993الجیل، 

،  ى الاول ، الطبعۀ  عطوی  نجیب ، الدکتور علی  وتحقیق  ، شرح دیوان ،  التهامی. 4
  . م1986:  بیروت ،  الهلال دارومکتبۀ

 1409 ، قم ،ى الاول ، الطبعۀ  النجفی ، استاد الدجیلی     دیوان، الخزاعی علی، دعبل. 5
  . قه
 ، منشورات ذوی القربی ، 4 و 3، ج العصر العباسی الثانی ، شوقی ضیف . 6

  .هـق1426 : قم الطبعۀ الاولی
، 2  َ وشعر، ج  تشیّع السّحر بذکر من سمۀ،َ...‌ یوسف ضیاءالدین،  صنعانیال. 7

  . م1999 : بیروت ،  العربی ، دار المؤرخ ىالاول الطبعۀ
 ، الطبعۀ الثانیۀ، دار العلم للملایین ،3 العربی ، ج عمر ، فروخ ، تاریخ الأدب. 8

  .م1979 :بیروت
 بى :قم مطهرى ، مرتضى، مقدمه ای بر جهان بینى اسلامى ، انتشارات صدرا،. 9
  .تا

   نشرالثقافۀ ، مکتب  الثالثۀ ، الطبعۀ  وغیره  أنیس ، الدکتور ابراهیم  الوسیط المعجم. 10
  . ش .هـ1367 : طهران ، الاءسلامیۀ

  هق 1395 :  ایران ،  الهجرۀ ، انتشارات  الصالح ، صبحی   البلاغۀ نهج. 11


